
  

 :ترين انگيزه براي كسب فضايل و دوري از رذايل چيست؟مهم سوال 

 :شود.كه در علم اخلاق از آن به شهوت و غضب تعبير مي )تولي و تبريحب و بغض ( پاسخ 

د مومن متعهجويد. مينو تا از چيزي متنفر نباشد از آن دوري  كندانسان تا چيزي را دوست نداشته باشد به سوي آن حركت نمي(
  )اند.منافق )احتمالا(خواهند پيش همه محبوب باشند، كساني كه ميبايد هم جاذبه داشته باشد هم دافعه. 

 

 مهم)(

 »ز اثربخشي لازم زماني از كارايي لازم برخوردارند، اما اهاي سادر انجام فعاليتكساني هستند كه  »مرائيان سازماني
 .)كننددنبال ميزيرا اهدافي غير از اهداف سازمان را (برخوردار نيستند 

 »ر از هايي غيسازمان هستند، اما به سمت هدففرجامي و نيككاركناني هستند كه به دنبال موفقيت  »محرفان سازماني
 كنند.قوانين سازماني را در اين راستا تفسير به راي ميشوند و متمايل مي اهداف واقعي سازمان

 »ا ديگران ب )جويانهسلطه(رفتار تغلبيو به دنبال  دانندخود را تافته جدا بافته ميكساني هستند كه  »باغيان سازماني
نند كباشد تمايل دارند؛ درغيراينصورت تلاش ميسبك عوامانه جويي در سازمان به مديريتي كه داراي براي سلطهبوده و 

 تا از طريق شوراندن عوام، خود مديريت سازمان را در دست گيرند.

 »د هستند، اما سطح فكر و ادراك كاركناني هستند كه بدنبال تعقيب اهداف سازماني و انجام وظايف خو »مارقين سازماني
 شود.پايين آنها باعث سوء برداشت و عملكرد نامناسب آنها مي

 »هاي سازمان ندارند، ولي به جهل خود معترف كاركناني هستند كه شناخت كافي از اهداف و ماموريت »مغالطان سازماني
اي ديگر جلوه دهند و ديگران را به سمت خود واقعيات سازماني را به گونه نماهاي حقاستدلالكنند با و تلاش مينبوده 

 نمايند.باشند و مديريت سازمان را تضعيف ميو اهدافش ميمتمايل سازند و مدعي فهم كامل از سازمان 

 
هايي وجود دارند كه از فضيلت دور شده و اغراض ديگري را دنبال از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي در مدينه فاضله گروه

اي كه در آن شهر رايج نيست اي كسي بر انديشههرگاه در مدينه(گيرند. به خود مي »)دتوحيا م( نوابت«كنند و عنوان مي
گويند. منظور از متوحد كسي نيست كه منفرد از مردم و در مي »متوحد«يا  »نوابت«يا بر نقيض انديشه رايج باشد، به وي 

د است.خلوت زندگي كند، بلكه از نظر فكري متوح(  
 هاي هرز مزارع گندم يا خارها و گياهان هاي خودسر و خودرو هستند كه مانند علففارابي معتقد است كه نوابت گروه

ها در ميان اهل مدينه فاضله فاقد سازماندهي منسجم و پراكنده از . اين گروهمانندرويند، ميغيرسودمندي كه در زراعت مي
كنند. فارابي حاكم را به طبيب باشند و براي كسب قدرت مبارزه مييكديگر هستند ولي سبب مزاحمت براي شهروندان مي

ي و گاهي قطع كند كه هم وظيفه سلامت جامعه و دفع بيماريها را برعهده دارد و هم اعضاي فاسد شده را جراحتشبيه مي
 پيكره جامعه كشانده نشود. ساير اعضاي كند تا فساد به مي
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  دهد:پيشنهاد ميهاي نوابت گروهبرخورد با شيوه را براي  5فارابي 

 . زندان5. اخراج و تبعيد      4. مجازات      3. اصلاح      2به كار گماردن و مشغول كردن        .1

  
  شوند:دسته تقسيم مي 5نوابت به  )در ديگاه خواجه نصيرالدين طوسي(
توان تفكيكي ميان اين دو قائل شد. و از حيث عمل نمي اندافعال خود را نظير افعال فضلا ساخته :)ظاهرنمايانرائيان (م -1

كنند. فضلا افعال خود را در رسيدن به سعادت انجام سازد، اغراضي است كه دنبال ميز فضلا جدا ميآنچه اينان را ا
 دهند.را هدف قرار مي )طلبينظير لذتدهند، حال آنكه مرائيان غير سعادت حقيقي (مي

اما در غايت به اهدافي متمايل  ،باشدممكن است غرض محرفان از افعالشان خير و سعادت  :)كنندگانتحريكمحرفّان ( -2
ود، شگيري مدينه فاضله مانع رفتن آنها به آن سو ميروند و چون قوانين و جهتهاي جاهلي به آن سو ميشوند كه نظاممي

ود يعني غايت اهداف ختا به مطلوب برسند.  )تفسير به راي قوانين(كنندميال خود تفسير ميآن را به نوعي با خواست و ا
جماعتي باشند كه به غايات ايشان «گويد : دهند. خواجه نصيرالدين در همين زمينه ميرادر جهت مدن جاهله قرار مي

وعي از تفسير با هواي خود موافقت دهند مدن جاهله مايل باشند و چون قوانين اهل مدينه فاضله مانع آن بود، آن را به ن
تا به مطلوب برسند. اين گروه برخلاف دسته اول، ممكن است اغراضشان همان اغراض اهل مدينه فاضله باشد، اما غاياتي 

دانند و بسته به اغراض كه براي افكار و افعال خود دارند به مدينه جاهله گرايش دارد كه اهل آن معارف حقيقي را نمي
 بينند.  در تعاون با يكديگر، سعادت را در موهوماتي نظير ثروت و غلبه مي خود

ي بتابند و تمايل دارند كه رياست مدينه را به نحوه تغلّاينها گروهي هستند كه رياست مدينه را برنمي :)متمردّانباغيان ( -3
گران خواهند روابطشان با ديميدارند كه  رياست تغلبي(يعني با غلبه و زور) بر عهده گيرند. باغيان بدين جهت گرايش به 

دان علت دانند. اينان ببه صورت غلبه بر آنها و به استعباد گرفتن آنها باشد؛ زيرا خود را از ديگران برتر و ديگران را فروتر مي
 خواهند كه افكار و افعالش موافق عوام باشدشود، رئيسي ميكه وجود رياست فضلا مانع وصولِ آنها به اغراض خود مي

نهد، زيرا نام مي» باغيان«آيند كه عوام را از تحت اطاعت وي بيرون آورند. خواجه نصير اين گروه را وگرنه در صدد برمي
چيني پرداخته و مردم را از اطاعت آن جويي عليه سياست حاكم و رياست آن، به توطئهاينان به جهت داشتن روحيه سلطه

 دارند.باز مي
 

سوءفهم از اغراض فضلا در مدينه فاضله هستند و با سوءفهم خود اين گروه دچار  :)قواي ادراكي ناقصداراي مارقين ( -4
شوند. اينان بر چنين امري عنادي ندارند، بلكه به دنبال و حمل معاني بر غير آنچه مقصود فضلا است، از حق منحرف مي

ايشان جماعتي «گويد: ارشاد خود هستند و بايد به ارشاد آنها اميدوار بود. خواجه نصيرالدين طوسي درباره اين افراد مي
كه قصد تحريف قوانين نكنند، اما از سبب سوءفهم، بر اغراض فضلا واقف نباشند؛ آن را بر معاني ديگر حمل كنند و باشند 

وقارن استرشاد بد.از حق انحراف نمايند و باشد كه اين انحراف موقين همانند فضلا غرض مار» د و از تعنّت و عناد خالي ب
باشد و همين امر آنها را از حق منحرف علت عدم وقوف بر اغراض فضلا، ادراكشان از آن اغراض متفاوت مي است، اما به

 كند.مي
 

اين گروه معارف كامل ندارند و داراي تصوري تام نيستند تا تصورشان به شناخت از حقايق منجر شود. اينان به مغالطان:  -5
 »نماهاي حقاستدلال«اعتراف نكرده و سخنان مشابه به حق را در قالب  رو به جهل خوداند؛ از ايندنبال تحصيل كرامت

كنند تا آنها را به خود جلب كرده و از رياست فضلا دور سازند، در حالي كه خود در سرگرداني به سر به مردم عرضه مي
ام نَبود و چون بر حقايق جماعتي باشند كه تصور ايشان ت«گويد: برند. خواجه نصيرالدين طوسي درباره اين افراد ميمي

گويند و آن را در هايي كه به حق مانَد ميواقف نباشند و از جهت طلب كرامت به جهل معترف نتوانند شد، به دروغ سخن
 »نمايند و خود متحير باشند.صورت ادلّه به عوام مي
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 يت سبك مديرو سبك مديريت جهادي المللي، ملي و سازماني براي تحقق يكي از الگوهاي اثربخش نيروها در سطح بين
  است.سازماندهي برمبناي بسيج  محورتعاون

انان كشور، در راه اهداف عالي ها، فداكارترين و آماده به كارترين جوترين انساناي كه در آن پاكمجموعهبسيج عبارتست از «... 
اند. بسيج عبارتست از تشكيلاتي كه در آن، افراد اين ملت و براي به كمال رساندن و به خوشبختي رساندن اين كشور جمع شده

و به يك گروه آگاه، متعهد، بصير و بينا نسبت به مسائل كشور و نيازهاي ملت،  به يك مجموعه عظيم و منسجم ،متفرق و تنها
  »شوند ... ديل ميتب

در نهاد بسيج معتقد است: اخلاص يعني اينكه انسان، كار را براي رضاي خدا و  »اخلاص«اي با تاكيد بر عنصر آيت اله خامنه
  بهه عشق انجام وظيفه انجام دهد.

  كند:هاي بسيج را در موارد ذيل خلاصه ميايشان ويژگي

 ست؛كار نيست، جناحي نيزده نيست، سياسيبسيج سياسي است اما سياست -
 انضباط نيست، افراطي نيست؛بسيج مجاهد است اما بي -
 بسيج عميقا متعبد و متدين است اما متحجر نيست، خرافي نيست؛ -
 بسيج با بصيرت است اما ازخودراضي نيست؛ -
 بسيج اهل جذب است، جذب حداكثري؛ اما اهل تسامح در اصول نيست؛ -
 بسيج غيور است، پاسدار خطوط فاصل است؛ -
 زده نيست؛لم است اما علمبسيج طرفدار ع -
 بسيج متخلق به اخلاق اسلامي است اما رياكار نيست؛ -
 بسيج در كار آباد كردن دنياست اما خود اهل دنيا نيست. -

هاي عظيمي را در ملت به وجود آورد كه تواند مجموعههايي كه ميها و منشها و روشيعني آن مجموعه معرفت »فرهنگ بسيجي«
اين يك تفكر است؛ در ذهن هم نيست، در خارج و در عينيت وجود  د.نمستقيم و پايدار اسلامي آن ملت باش تضمين كننده حركت

  دارد. حركت بسيجي سرنوشت ايران را، بلكه سرنوشت فراتر از ايران را تغيير داد. 

  

 بهترين شيوه كنترل نيروي انساني است. فراد،در ا هاي اخلاقييت ارزشتثب 
   گوييم.مي خودارزيابيمراقبت و محاسبه نفس را 
  تواند مسير تزكيه نفس و حركت به سوي بهشت و سعادت مي مرابطهفيض كاشاني معتقد است كه خودارزيابي از راه

 جاودانه باشد.
  مرحله است: 4مرابطه داراي 
 )گويندكه آن را معاهده نيز ميمشارطه ( -
 مراقبه -
 محاسبه -
 )انتقاد از خويشتنمعاتبه ( -

 
روز يك بار با نفس خود شرط كند و از آن عهد و پيمان بگيرد كه عبارت از اين است كه انسان در هر شبانه مشارطه -

پيرامون گناهان نرفته و چيزي كه سبب ناخشنودي پروردگار شود، از او صادر نگردد. پس سفارش بسيار به خود كند و 
  ه كند.ظخواهد انجام دهد، ملاحروز ميعاقبت هر رفتاري را  كه در آن شبانه
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خواهد انجام دهد، مراقب روز متوجه نفس خود باشد و در هر كاري كه ميعبارت از آن است كه فرد در تمام شبانه مراقبه -
كند و عهد و پيمان را هاي گذشته را فراموش مياحوال آن باشد؛ زيرا اگر نفس را به خود واگذاريم همه آن سفارش

د. از جمله اموري كه در مراقبه لازم است اينكه انسان در هر حالي از حركت و سكون متوجه حضور خداوند باشد شكنمي
و او را مراقب خود دانسته و بداند كه خداي تعالي بر ضمير همه كس آگاه و به تمام اعمال و افعال او بينا بوده و اسرار دل 

(سوره علق » .بيندداند كه خدا همه چيز را ميآيا انسان نمي«؛ » يرَى اللَّه بِأنََّ ميعلَ أَلَم(«در نزد او مكشوف و ظاهر است 
  ))14آيه 

تا از نفس خود آنچه را در ابتداي روز شرط كرده بود  كندي را در پايان هر روز معين آن است كه فرد زمان نفس محاسبه -
و عهدهايي را كه بسته بود، حسابرسي و محاسبه نمايد. فردي كه اهل محاسبه باشد، مراقب زبان خويش، انديشه خويش 

ه طباشد. مراقب است كه در مسائل علمي به مغالو نشستن و برخاستن و خوردن و آشاميدن و امضا كردن و ... خويش مي
نيفتد و ديگران را به اشتباه نيندازد و به گمراهي مبتلا نشود و ديگران را گمراه نكند و اين از بهترين دلايل بر لزوم محاسبه 

  است.
باشد؛ يعني بعد از آنكه در پايان روز حساب نفس خود را رسيد و آن را مقصر و خيانتكار آخرين مرحله مرابطه مي معاتبه -

 شود؛ پسه مسامحه كند و آن را واگذارد زيرا اين باعث جرات نفس و عادت به خيانت و تقصير مييافت، سزاوار نيست ك
 بايد در مقام عتاب و سرزنش برآيد.

  

 ) حضرت بود؛  بازرگان )ع( هودحضرت بود؛  نجار )ع( نوححضرت بود؛  خياط )ع(ادريسحضرت كشاورز بود؛  )عحضرت آدم
  بود؛...ارگر ك )ع( موسيحضرت بود؛  حصيرباف )ع( سليمانحضرت بود؛ ساز زره )ع( داوودحضرت بود؛ شبان  )ع( ابراهيم

  اين امر بيانگر اهميت داشتن شغل و كسب و كار براي هر فرد است.

  
  به عبارت كنده مياستفادعقل قدسي ابن سينا براي توصيف ويژگي متمايز كاربرد عقل از طرف پيامبران الهي از اصطلاح .

 ناميم.مي عقل قدسيشود ديگر، استدلال پيامبران كه با كمك وحي الهي انجام مي

  

 اي بين خداوند با جهان هستيدر برابر اين پرسش كه آيا جهان هستي آفريدگاري حكيم و توانا دارد؟ و اينكه چه نوع رابطه 
 گردد:بيني برميوع جهانن 3ها به منجمله با جامعه بشري وجود دارد؟ پاسخ

 
 بيني الحاديجهان  
 بيني سكولاريزم دينيجهان  
 بيني الهيجهان 
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  مبتني بر نفي وجود خدا و عمدتاً ماترياليستي است؛بيني الحادي جهان
  معتقد به خداي غيرفعال؛بيني سكولاريزم ديني جهان

  معتقد به خداي فعال است.بيني الهي جهانو 
  

در آيات قرآن تاكيد فراواني بر توحيد افعالي صورت گرفته و هرگونه شريكي براي خداوند در آفرينش و تدبير جهان نفي 
ت. تعبير شده اس )ميسر بودن راهگاه به هدايت، گاه به امر و گاه به تيسير سبيل ( »تدبير«در قرآن از مرحله شده است. 

  ؛ لقي و امر تدبيريامر خَتدبير امر اشاره به دو مرحله امر الهي دارد: 
  را برشمرد: سه گونهالهي  امر تدبيريتوان براي با توجه به آيات قرآن كريم مي

 امر تسخيري -1

 امر تمكيني -2

 امر تشريعي -3

 
ر هاست. فعل طبيعي صادافعالي هستند كه به حسب ظاهر منشا آنها قواي طبيعي و غريزي نهفته در پديده مور تسخيريا -

حوزه امر تدبيريِ تسخيري خداوند، افعال غيراختياري گيرد. از مخلوقات غيرمختار به وسيله امر تسخيري خداوند انجام مي
 است.آفرينش يا به تعبير ديگر، افعال طبيعي موجودات جهان 

  
با اعمال اراده و اختيار، تواند كند و ميامور تمكيني اموري هستند كه به وسيله آن، موجود قدرت انتخاب فعل پيدا مي -

ند توسط خداو )انساندرباره فعل و رفتار مورد پسند خود تصميم بگيرد. بخشيدن قدرت انتخاب و فعل به فاعل مختار (
 گيرد.امر تمكيني صورت مي اسطهمتعال، به و

 
گشايد و در امور تشريعي اموري هستند كه خداوند به وسيله آن، راه را براي زندگي بهتر و جامعه شايسته انساني مي -

رساند و به همين دليل در قرآن كريم، از ترين جامعه ميحقيقت همان راهي است كه بشر را به بهترين زندگي و شايسته
 تعبير شده است.  »راه يا سبيل«تشريعي الهي به امور 

  ياد شده است. »دين«از امر تشريعي يا شريعت و نظام الهي به عنوان 

رخي بكند. گيري فعلِ اختياري را معين ميجهتامر تشريعي  وبنابراين امر تمكيني امري است كه منشا وجود فعل اختياري است، 
  به كار رفته است عبارتند از:ترين واژگاني كه در آيات قرآن براي دلالت بر حق حاكميت خداوند متعال از مهم

هر انساني در زندگي خود در برابر دو نوع ولايت و حاكميت قرار دارد و راه سومي حكم، ملك، تدبير امر، ولايت، امر، اطاعت و ... . 
اهي و شقاوت پذيرد كه راه رستگاري و پيروزي است و يا ولايت شيطان را كه راه گمريا ولايت و حاكميت خدا را ميوجود ندارد. 

  است. 
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آنكه نيازي كننده سراسر نظام آفرينش است، بياداره«فرمايند: در خصوص مديريت خداوند متعال مي 213امام علي (ع) در خطبه 
  »به فكر كردن يا انديشه دروني داشته باشد.

  

  خبري است كه تعداد خبردهندگان به حدي باشد يا قرائن و شواهدي وجود داشته باشد كه انسان را  »خبر متواتر«گفتيم
 در مورد آن خبر به يقين برساند.

  تواتر خبر بر سه قسم است:

 ست.ترين نوع تواتر اآن است كه همه مخبران يك لفظ خاص را نقل كرده باشند. اين قسم، بهترين و كمياب :تواتر لفظي -1

 كنندگان مختلف باشد، ولي معنا و مفهوم آن الفاظ يك چيز باشد.آن است كه الفاظ نقل :واتر معنويت -2

ك از ناقلان خبر، مطلب خاصي را با عباراتي خاص نقل كند و هيچ اشتراكي در لفظ يا آن است كه هر ي :تواتر اجمالي -3
معنا نباشد، ولي همه آن اخبار  دلالت مشتركي داشته باشند. به عنوان نمونه يك راوي گويد علي (ع) در جنگ بدر بسياري 

ي كرد، و سوماز جان پيامبر (ص) دفاع مي از پهلوانان لشكر كفر را كشت، راوي ديگري بگويد علي(ع) در احد به تنهايي
كسي جز علي (ع) به مصاف عمروبن عبدود در جنگ خندق نرفت. اين اخبار در اثبات شجاعت امام علي (ع) مويد بگويد 

 گردد.يكديگرند و اگر شمار آنها افزايش يابد، تواتر اجمالي اثبات مي

  

  ريزي و تنظيم مصالح افراد جامعه در تامين معاش دار برنامهعهده سياست فاضله يا سياست امامتعلامه دواني از نظر
 و معاد آنهاست تا افراد به كمالي كه شايستگي آن را دارند نائل شوند. 

آن به دنبال  باننقطه مقابل سياست فاضله يا سياست امامت است و سياستي است كه صاحسياست تغلبّ يا سياست ناقصه 
، پروراندها و آنچه شقاوت آنها را ميها و پستياستخدام مردم و از بين بردن آثار تمدن و آباداني هستند و مردم در آن به زشتي

  آورند. رو مي

 

 د، كنشود و كليه عوامل طبيعي مورد نياز را آماده ميعلامه طباطبايي معتقد است هنگامي كه انسان وارد ميدان عمل مي
اندازد همانا تعدادي از عوامل روحي از قبيل سستي اراده و تصميم، ترس، غم و تنها چيزي كه ميان او و هدفش فاصله مي

تجربگي و بدگماني نسبت به تاثير علل و اسباب و امثال آن است. در چنين زدگي و عدم تعادل، سفاهت و كماندوه، شتاب
گردد و موانع و مزاحمات روحي در اش قوي و عزمش راسخ ميكل داشته باشد، ارادهوضعي اگر انسان بر خداوند سبحان تو

شود. علاوه بر اين، نكته ديگري كه در مورد توكل وجود دارد، بعد غيبي و ماورايي آن است. يعني خداوند برابر آن خنثي مي
 رساند.كند، مدد مياز جايي كه گمانش را نمي )من حيث لا يحتسب(بي، شخص متوكل را با امدادهاي غيمتعال
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  ار رفت«و  »رفتار شخصي(فقه خرد)«باشد: رفتار مكلفان بر دو نوع ميموضوع احكام فقهي رفتار مكلفان است و
 .»)فقه كلاناجتماعي(

ي اهاين انديشه كه در رفتارهاي فردي و خرُد به احكام اسلام عمل كنيم، ولي در سيستم حكومتي يا مديريتي، تسليم سيستم
  مورد قبول نيست.وجه  است كه در منطق اسلام به هيچ التقاط در اجراي احكام اسلامغيراسلامي بشويم، نوعي 

  

  كه طلب  »سعادت حقيقي«داند: داند و سعادت را به دو گونه ميمي شناسيسعادتفارابي اولين وظيفه علم مدني را
كه شامل ثروت، لذت، كرامت و جاه و مقام  »سعادت ظني يا پنداري«گويند و نيز مي سعادت قصويآخرت است و به آن 

 رود.داند كه براي وصول به سعادت به كار ميداند بلكه آن را خيراتي مياست؛ فارابي نوع دوم را سعادت نمي

در دستور كار مديريت و عدل ملاصدرا معتقد است كه هرگاه است. سعادت حقيقي بي به هدف حكومت و سازمان دستيا
  حكومت قرار گيرد، مردمان به سعادت خواهند رسيد. 

  داند:و هريك را دو بخش مي كندتقسيم مي اخرويو دنيوي ملاصدرا سعادت را به يادآوري: 

  

                       

  سعادت     

  

  

  

 حسن و جمال  ،نيرو و شهامت ،سعادت جسمي از قبيل صحت و سلامتي 

  مسائل مادي و لوازم زندگي سعادت خارجي از قبيل تامين 

 سعادت علمي از قبيل كسب معارف و حقايق 

 سعادت عملي از قبيل اطاعت الهي و آراسته شدن به فضائل و اخلاق 

 

  

 اخروي

 دنيوي

 جسمي

 خارجي 

 علمي

 عملي
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 :داري است؟نتيجه فقدان كدام صفت در حكومتدولت فرعوني  سوال 

  :نداشته باشد و هدفش امنيت، آسايش، آباداني و رفع ظلم از رعيت نباشد، دولت غير عدالت اگر دولتي صفت پاسخ
 است. دولت فرعونيمشروع و 

  

  ا هو كسي كه برخي از اين ويژگياست  »امام«هاي ويژگيحداقل  مديريتو  بصيرت و شناخت، پيشگاميسه ويژگي
  مديريت و پيشوايي در هيچ سطحي را ندارد. را نداشته باشد صلاحيت امامت، 

  
  م و صراط مستقيم بهترين شود. زيرا برجستهشود و كلمه دين به روش او نسبت داده ميياد مي »ملت ابراهيم«گاه از دين قي

كند و در مقابل كسي است كه در متن راه مستقيم حركت مي »حنيف«ع) نمايانده است و روش را حضرت ابراهيم (
رسد، يك راه مستقيم هايي كه به خدا مياست كه به راست يا چپ گرايش دارد. در ميان همه راه »متجانف«و  »جنيف«

همه جا به صورت ها انحرافي است. معناي صراط و سبيل به هم نزديك است، اما در قرآن كريم، كلمه صراط و ديگر راه
. صراط مستقيم الهي يكي بيش نيست و هرچه برخلاف استجمع آمده  ، برخلاف سبيل كه هم مفرد و هممفرد به كار رفته

. راه مستقيم از يك سو به خداي سبحان و از سوي ديگر )سبلهاي انحرافي فراوان است(است. اما راه »الغيسبيل«آن باشد 
  رسد. الهي مي مترحها مرتبط است و هركس آن را بپيمايد به سعادت و به فطرت يكايك انسان

 
  اه ، خاستگعلم فقه«بنابراين:  »تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.فقه، «امام خميني معتقد است

  .»پردازي در مديريت اسلامي استتئوري
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